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جيم َّْأ انِ ْ َ ْ
أ َِ ِ اللهّٰ «أذُ

حيم َّْأ حمٰنِ َّْأ االلهِ مِ ِ
َاْأ َیجَة وَ م َ Gْ

ْ
اَلأ ِ ِّ  َْأ ََ لام َ ْ

أ وَ لاة َّْأ وَ ين
َ

اْأ ربِّ ِ اللهّٰ مَْدُ
ْ

ألح
.«(آ و یه االله (صلى د مَّ َُ اَُفىٰ اسِم Hاِا ين،

َ
اْأ ِإ ِحَب ،مَولا وَ َد ِّَ أَشرَ، ُ وَ بُل ُ ْ

أ ھادي
م». ُَََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»

.«ّأ َمِ امِ إِلىٰ لان
َ

أ َِ أخجَعين م ِِاأ ٰَ ِاأ نُ ْَ وَ ن أُکَرَّ أَونَ َاھِرأ یِبينَ َّأ ِِآ ٰَ «وَ
.«۱ ِْ ِَْا رْشَادِ ِْِ وَى اَلهَْ بَةِ ََ دَ ْِ قِفْ وَ ِْ ََْا ِََبِدَلا وَى اَلهَْ َُازَفةََ قَّ ََ «وَ

به باشیم، بوده معرفت با معلی، کربلاي در منورش مرقد زائر به زودي ان شاءاالله شهیدان، سالار و سید غریبان شام
آله). و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات برکت

فرم». ل و مد آل و  مد صل ا» حضار:
هم با جابر، جناب به را (علیه السلام) باقر امام روایت از نیمی می کنم، عرض عزیزان خدمت امشب که مطالبی با
می کند، سرکشی امیالت می کند، زیاده خواهی می کند، طغیان هوس و هوا آنگاه که جابر جناب فرمود کردیم. مرور

کن. مدیریت علم استرشاد و عقل دلالت با را سرکشی این
فضیلت ملک بر شما و بنده چرا است. آدمی رشد و استعداد مایه همین و نیست هوس و هوا از خالی انسان اولاً

داریم؟ شرافت و
خلقت به دست و نپذیرفت متعال خداي می کنیم. تقدیس را تو ما می کنیم، عبادت ما خدایا گفتند خدا به ملائکه
بشوید. آدم کنید سعی که بودند فرموده طلبه ها به اخلاقشان درس در را، امام مرحوم کند رحمت خدا زد. آدم
به اشاره می خواهم. آدم من نمی خواهم، مقدس من فرمود خدا می شویم. مقدس ما خدایا گفتند خدا به ملائکه
شما از فرمود خدا هستیم. مقدس ما می شویم، مقدس ما گفتند ،«۲ ََ سُ دِّ َ H ُG وَ مْدِكَ بحَِ حُ َُGبِّ  نُ نحَْ «وَ کریم قرآن آیه
هر است، نکرده خلق فرشته به اندازه را موجودي هیچ خدا که فرمودند ائمه دارم. زیاد ملک سنخ از دارم، زیاد
و احترام این و است این ما دینی اعتقاد می رسد، زمین به فرشته یک دست در می رسد، زمین به که باران قطره

می خواهم. آدم من نمی خواهم، مقدس من دارم، زیاد شما سنخ از من فرمود می دهد. نشان را آدمی کرامت
نیست؟ فرشته در که دارم خصوصیتی چه من خب،

باید فطرس جریان لذا نمی زند، سر گناه فرشته از لذا دارد، عصمت فرشته لذا دارد، عقل فقط ولی دارد عقل فرشته
هستند. معصوم فرشتگان وگرنه گفتند، آن براي علما هم توجیه تا سه بشود. توجیه

چیست؟ من فرق ،«۳ يَعْمَُنَ هِ ِْ
َ

بِأ ْَُو لِ ْَْلِ يَْبُِنَهُ
َ

«لا
حیوان. وز سرشته فرشته کز است معجونی طرفه آدمی زاده است این من فرق

آن از به شود آن سوي رود ور این از بد شود این سوي رود گر
با نمی توانستم من نمی بود، هوس و هوا اگر نمی بود، اماره نفس اگر است. الهی نعمت من وجود در هوس و هوا
خدا رسول با همراه دارد جبرئیل معراج شب در بزنم. بالا فرشته از و بگذارم فرقدان فرق بر پاي نفس مجاهده
مقام مقام، خب بود، نیامده است، ایستاده جبرئیل شد متوجه پیغمبر یک دفعه می رود؛ بالا آله) و علیه (صلی االله
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من که نیست جایی این جا جبرئیل، برادرم که فرمود کرد رو جبرئیل به آله) و علیه االله (صلی پیغمبر است، علیین
رَقْتُ َْ

َ
لا ًَ نمُْ

َ
أ تُ ْََد ْَ وَ ِ االلهَّ رَسُولَ «يَا فرمود: دارد، مشهور جمله یک است. الهی قدس حضرت بگذاري، تنها را

است. اینجا تا من جاي می سوزم، بیایم بالا دیگر بندانگشت یک ،«۴
می رود؟ بالاتر دارد آله) و علیه االله (صلی پیغمبر چرا ،«۵ ُمٌ ْَ امٌ Hَ ُَ ا َّِ ٍََم ُّُ»

بالا غضب و شهوت و خشم مدیریت با دارد، هوس دارد، هوا انسان است، انسان آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
هوا این که است این عمده است. الهی نعمت هاي بزرگ ترین از آدمی وجود در هوس و هوا اصل لذا می کشد،
بسیار بود مدیریت شده اگر نکرد سرکشی اگر می کند، سرکشی می کند، طغیان می کند، زیاده خواهی گاه هوس و

است. عالی
یکی که فرمودند السلام) (علیهم طهارت و عصمت اهل بیت کنم. تبیین مستمع براي هستم مقید من را روایت این

است. تو شبانه روز مدیریت شما زمان برنامه ریزي هاي از یکی شما، زمان مدیریت هاي از
در کنید تقسیم بخش چهار به یا روایات، برخی در کنید، تقسیم بخش سه به کنید، مدیریت باید را شبانه روزتان
به باید تو شبانه روز می گوید است، مشکل آن از تعدادي بخش، سه به می گوید که روایاتی دیگر. روایات برخی
نه. باشد، هم مساوي باید بخش چهار یا بخش سه این نیست این آن معنی بشود؛ تقسیم بخش چهار یا بخش سه
نظام هایی همه در زندان ها همه در شکنجه ها از یکی می میرد. نخوابد انسان است، تو استراحت مال بخش یک . 1
زندانی این نمی گذارد است. بی خوابی شکنجه است، شکنجه بدترین که است حاکم آن جا در شکنجه که
هم سختی شکنجه می گیرد. قرار کما آستانه در دیگر ساعت!، پنجاه ساعت!، چهل ساعت!، سی بخوابد،

خوابید. را بخشی باید پس هست،
اسم می پرسید می دید، را رعنایی جوان آله) و علیه االله (صلی پیغمبر بده. اختصاص کار به را بخشی فرمود . 2

چیست؟ تو
چیست؟ تو فامیلی

کیست؟ تو پدر
هستی؟ قبیله اي چه از

حرفه می پرسید آله) و علیه االله (صلی پیغمبر سؤالات ضمن در بعد قامت، سرو قامتِ خوش برومندِ جوانِ
چیست؟ تو

چیست؟ تو شغل
چیست؟ تو کار

می افتاد، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر چشم از ،«۶ رسول االله نِ ْَ ْِ َ َ Hَس» بیکارم، من می گفت اگر جوان این
مگر بیکاري!، جوان، می رفت. می کشید، را راهش نمی زد، حرف او با دیگر آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
مگر کنم. کاري اسنپ خب نیست، مهیا شغلی مدیریت کار فعلاً هستم، مهندس من حالا است. ننگ کار
السلام) (علیه ابی طالب بن علی شعر این نمی کرد. ایجاد باغ مگر نمی کند، چاه (علیه السلام) امیرالمؤمنین
کوه قله بردارم، وسیله ،«۷ اِلِ نِ َِ ِ إِلىََّ حَبُّ

َ
أ الجِبالِ. قُلَلِ ِ ِَا ُ ََ» فرمود: است. درس آموز

بفروشم. را سنگ ها این و بیایم پایین بگیرم، دوش به بکنم، سنگ بروم،
اِلِ». نِ َِ ِ إِلىََّ حَبُّ

َ
أ الجِبالِ. قُلَلِ ِ ِَا ُ ََ»

بگویم کند، کمک من به کسی بخواهم کنم، دراز چیزي به را دستم که است این از محبوب تر من براي
آله) و علیه االله (صلی پیغمبر چشم از هستم بیکار می گفت تا هستم. بیکار فعلاً من ندارم، شغل من
را روایتش داریم که (علیه السلام) باقر امام همین نیست. عیب کار است، این هم ما دینی فرهنگ می افتاد.
بودند، گندم گون بعضی بودند، چهره سیاه بعضی ما ائمه می دانید بود. ثقیل بود، چاق می خوانیم،حضرت
ائمه در نوع همه لاغر، بعضی ثقیل، بعضی بودند، متوسط قد بعضی بودند، قدبلند بعضی بودند، سفید بعضی
را همین هم تاریخ دیدند، که آن ها هستند گون گندم (علیه السلام) ما زمان امام خود داشتیم، (علیهم السلام)
گذشته حضرت از هم سنی بودند، ثقیل مقداري که بودند امامی (علیه السلام) باقر امام حالا می کند. حکایت
کم فهم خشک مقدس هاي این از یکی گرما!، اوج می رفتند. جایی به طرف داشتند غلام هایشان کمک با بود،
می کنم. نصیحتش می روم الآن گفت می شناخت، را (علیه السلام) باقر امام ولی نبود، هم شیعه که کم شعور

برود! دنیا دنبال است آمده عرق ریزان، گرما، این در نمی کشد خجالت
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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پیغمبر فرزند واسطه سه با شما است، بعید شما از ابا جعفر یا که گفت آمد، (علیه السلام) باقر امام جلوي
می روید؟ کجا کشیدي، بیرون گرما این در این طور هستید، آله) و علیه االله (صلی

می روم». خودم مزرعه «به فرمود حضرت
کنی؟ چه کار

کنم. کار
نمی کشی؟». «خجالت گفت:

نمی کشی؟». خجالت «تو فرمودند: حضرت
کنید؟». کار می خواهید چه براي «آقا گفت:

نکنم». دراز تو پیش را دستم نباشم، محتاج تویی به مثل اینکه براي «می خواهم گفت:
این تا افتادند. زمین جان به برداشتند، را بیل رفتند، مزرعه شان داخل حضرت حال همان با و نیست عار کار
می افتاد. آله) و علیه االله (صلی پیغمبر چشم از رسول االله»، نِ ْَ ْِ َ َ Hَس» هستم، بیکار من می گفت جوان

روزانه. زندگی از بخشی یک هم این
است. کار هم بخش یک است، استراحت است، خواب بخش یک

بنده عْبُدُونِ». َِ
ّ

إِلا نْسَ ِ
ْ

الإ وَ نَّ ِ
ْ

الج َقَْتُ ما «وَ کنیم. بندگی آمدیم دنیا ما است. عبادت که فرمود سوم بخش . 3
بخشی یک هم این باشی. عبادت و طاعت اهل باشی، تسلیم باید هستی، مسلمان کنی، بندگی باید هستی

است.
بردن. لذت براي دادن مهلت خود نفس به خوش گذرانی، تفریح، فرمود چهارم، بخش . 4

چهارم ساعت را ساعت این اسم است، چاپ نشده هنوز نوشتیم کتابی یک روایت همین اساس بر من
ساعت اسمش ساعت این کند، تقسیم ساعت چهار به را شبانه روزش باید مؤمن فرمود چون گذاشتیم؛

تفریح. ساعت یعنی چهارم ساعت شد. چهارم
می گوید راوي داشت. بزرگی خانه باغ یک حضرت برادر رفت، برادرش خانه باغ (علیه السلام) صادق امام
میوه ایشان جلوي نشستند، امام است، خانه باغی یک دیدم رفتم، پرسان پرسان نبود، حضرت، خانه درِ رفتم

آمدید؟ اینجا چه براي آقا گفتم است،
دوسالگی، از کرد، عمر سال 65 (علیه السلام) صادق امام خیالمان به ما آمدم. گردش زھَة»، ُِ» فرمود:
نبودند. این طور ما ائمه باالله االله، و می کرد، بلند شب 12 می گذاشت، سجده را سرش می شد، بلند صبح 7
هم ضرر است، دیگر حرف لنگد می تشیعمان ما حالا نداریم، همسر تک اصلاً که ازدواج بحث در الحمداالله
هر از همسر چهار است، چهل چهار رمزش چهل، چهار دارند دستور کشور در ما مخالفان می کنیم. داریم
بوده شیعه نشین بخش است، عوض شده ما جمعیتی ترکیب کشور از بخش هایی چهل. چهار تا، ده همسر

شدند! سنت اهل اغلب است،
آمدم. گردش براي زھَة»، ُِ» فرمود: به هرحال. ولی نیست، هم مشکلی

است؟ خوشمزه تر همه از غذایی چه شد صحبت بودند، نشسته اصحاب با (علیه السلام) رضا امام
به است. ساکت هم حضرت چیزي، هر بره تودلی، گفت یکی گوسفند، گفت یکی بریان، مرغ گفت یکی

چیست؟ شما نظر آقا گفتند (علیه السلام) رضا امام
چطور؟ آقا گفتند نمک. فرمود بفرمایید. شما حالا گفتند می کنید. تعجب بگویم که فرمودند

کردند، ذبح ما براي گوسفندي برداشتند رفقا این بودیم، رفته گردش دوستان با روز یک ما که فرمودند
نچسبید. ما به اصلاً بیاوریم، نمک است رفته یادمان دیدیم بخوریم، آمدیم بود، هم چاق وچله اي گوسفند

می رفت! یادشان هم نمک می کشتند!، هم گوسفند می رفت!، گردش هم (علیه السلام) رضا امام
عجیب خیلی است، این روایت نکته خب، بدهی. مهلت خودت نفس به است این چهارم ساعت فرمود

است! عجیب خیلی است.
است، عبادت تو عبادت نه است، خواب تو خواب نه نباشد، تو زندگی در چهارم ساعت این اگر که فرمود
نمونه گفتند، شنا را آن نمونه حالا که سالم تفریح نباشی، تفریح اهل بچه ات و زن با اگر است. کار تو کار نه
وَ الخَاءُ وَ اَاءُ الحزََن قَلبِ عَن یُذھِبنَ «ثَلاثَهٌ گفتند. سبزه در گردش را آن نمونه گفتند، اسب سواري را آن
تو روزه نیست، نماز هم تو نماز باشی، نداشته زندگی در را چهارم ساعت این اگر گفت ،«۸ الحسََن ُَا
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این مال افسردگی نمی گیرد، افسردگی مؤمن یک کنیم، رعایت ما را دانه یک همین اگر نیست. روزه هم
بی انگیزه چرا است؟، گرفته ما دل چرا می گوییم کردیم، رها را بخشی گرفتیم، را دین از بخشی که است

می زند؟ خودکشی فکر ما سر به چرا هستیم؟،
است. همین علتش

که شرطی به بزنم بالا فرشته از می خواهم این با من است، نعمت من وجود در هوس و هوا وجود اصل پس
چیست؟ مدیریتش بشود. مدیریت

آلمان است، پیش آمده تو براي کاري مأموریت حالا می زند. بالا می کند، طغیان هوس و هوا گاهی فرمود
مغازه فرودگاه مغازه هاي اولین همان می بارد. شهوت درودیوار از است، دیگري فضاي یک فضا خب فرستادند،

کنی؟ چه کار باید تو است. بار است، مشروب فروشی
این وسیله دو با باید اینجا فرمود نکردي. ازدواج هنوز است، تو عذوبت دوران زد، بالا هوس و هوا وقتی فرمود

فرمود: کنی، کنترل را هوس و هوا طغیان
کن. رفتار عاقلانه ،«ِَا ِَبدَلا الهَوى ُازَفةََ قَّ ََ» . 1

خردورزي. با دانش، با ،«۹ ِِا ِرشادِ الهَوى بَةِ ََ ِدَ قِفْ «وَ . 2
عمل درست تو عقل اگر کنی. زیاد را فهمت باید هم ببري، بالا را دانایی ات باید هم است، مقوله تا دو هم این ها
هوا. دلالت علم، استرشاد بگیري، می توانی را هوس و هوا جلوي کند، درست کار تو دانایی و تو ذهن اگر و کند
بشود، زیاد باید من دانسته هاي هم است، عملی عقل هم است نظري عقل هم عقل، از مراد روایت این در البته

بشوم. دانا
بشناسیم، بهتر را دین می خواهیم ما آقا که می گویند کردند، مراجعه من به شب دو سه این در بیشتر، شاید نفر، دو سه
مسائل در می خواهیم ما آقا که کردند مراجعه هم نفر چند می خواهیم. نسخه برود، بالا ما دینی فهم می خواهیم

گفتم؟ چه اول گروه به من می خواهیم. نسخه باشیم، ثابت قدم عملی
است. عمامه بدون روحانی یک این کند، مطالعه خوب را مطهري شهید آثار دور یک بتواند کسی اگر آقا گفتم
ببیند، را مادي گري به گرایش علل بخواند، را معنوي آزادي ببیند، را جهان بینی ها کند، شروع راستان داستان از
کسی الآن برسد. رئالیسم روش مثل فلسفی آثار از بعضی به تا بیاید جلو برسد، قرآن تفسیر آن به تا بیاید جلوتر
عموم براي را این مطهري شیخ مرحوم و است بلد را صدرایی فلسفه درصد هفتاد باشد، مسلط را رئالیسم روش
در را کمونیسم سال دویست امینی دکتر قول به شکست. ایران در را (کمونیسم) زور کنی، عمل که نوشته اند مردم
مدام بخوانیم، رمان می خواهیم این همه خب شد. مضمحل توده حزب کلاً شد انقلاب بعد انداخت، عقب ایران
عملی عقل انسان، عقل اگر کنیم. شروع را مطهري شهید مرحوم کتاب هاي مطالعه می رویم بعد بخوانیم، روزنامه
عالم به نسبت دیدش زاویه بداند، را نا بایسته ها و بایسته ها بداند، را ناشایسته ها و شایسته کند، درست کار انسان،

کند. درست کار دید زاویه کند، درست کار آدم و
مطهري شهید مرحوم باشم. گفته اینجا هم قبلاً شاید بگوییم، هم را خاطره این گفتیم مطهري شهید از که حالا
بعد می شد، انقلاب از قبل که کارهایی از شد، چاپ هم سخنرانی ها این محصول داشتند، سخنرانی مهندسین براي
عمومی منبرهاي هستند، همه الآن من مخاطب نداریم. متأسفانه تخصصی منبرهاي ما شد. فراموش انقلاب از
علمی رتبه ازنظر همه مهندسان، جامعه براي را سخنرانی اش ایشان است. لازم هم تخصصی منبرهاي است، لازم
مهندسان جامعه براي که منبري این در تخصصی. منبر باز پزشکان، براي خوانده. مهندسی همه سطح، یک در
آمد من جلوي جوانی سخنرانی ها از یکی از بعد می زدم، حرف خداشناسی به راجع من که فرمودند ایشان داشتند،

است؟ کجا می زنید دم او از شما که خدایی این مطهري، آقاي که گفت
است؟ عالم کجاي می کنید، صحبت او از شما که خدایی این یعنی گفت بده. توضیح چه، یعنی گفتم

زمین در همین است؟، مریخ است؟، نپتون در است؟، پلوتون در است؟، آن طرف تر یا است شیري راه کهکشان در
است؟ کجا است؟، آمازون جنگل هاي در است؟، خودمان

ندارد، جواب این طوري تو سؤال این گفتم جوان این به من فرمود فهیم، فقیه اسلام شناس فیلسوفِ مطهري آقاي
چه؟ یعنی که گفت دارد. جواب کنی برعکسش

که من گفت جوان این فرمودند است. خدا کجاي عالم بگویید است، عالم کجاي خدا نگویید اگر یعنی فرمودند
است؟ خدا کجاي عالم می کنیم. برعکس را سؤال حالا نمی فهمم،
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هستی این و است هستی عین متعال خداي کن، گوش دقیقه یک چند گفتم او به من که فرمودند مطهري آقاي
هستی یک وجودي، بی نهایت هندسی، بی نهایت نه ریاضی، بی نهایت نه بی نهایت، وجود یک است، نامتناهی
حیات نامتناهی، توانایی نامتناهی، دانش است، نامتناهی هم صفاتش این دارد، صفاتی نامتناهی هستی این نامتناهی.
را این اسم است، کرده هم کاري یک نامتناهی صفات این با نامتناهی هستی این حالا گفتم خب. گفت نامتناهی.
عوالم آن از می گوییم. عوالم درجات این به ما است، درجه بندي آفرینش این آفرینش. می گوییم، خلقت آن به ما
تاریک تر تنگ تر، کوچک تر، عوالم همه از نقلی و فلسفی ادله طبق دنیا عالم این که برسیم دنیا عالم این به تا بالا
عددش که کهکشان هایی همان است، کهکشان ها و است آسمان ها آن از بخشی که دنیایی عالم همین (است).
که بیشتر، و است ما خورشید برابر هزار ستاره ها این از بعضی و دارد ستاره میلیارد اقلاً آن هرکدام و نداریم را
به عمیقی نگاه این بود. فهیم بود، زیرك جوان این فرمودند مطهري مرحوم است. ما زمین برابر هزار ما خورشید

کردید؟ چه من با صحبت دقیقه پنج این در می دانید شما استاد، جناب که گفت کرد، من
کردم؟ چه گفتم

استرشاد به فرمود شد. زیرورو من معرفتی هندسه کردید، زیرورو را من معرفتی هندسه استاد، جناب که فرمود
بشناسد، درست ببیند، درست را عالم و آدم بشود، درست او جهان بینی بشود، درست او دید زاویه انسان اگر علم
طغیان هوس و هوا وقتی کند؛ تعریف درست او براي را ناشایسته ه و شایسته ها نبایدها، باید هم او عملی عقل

کند. مدیریت را هوس و هوا و کند کنترل بگیرد، ترمز می تواند می کند،
می شود. تمام دارد ما عزاداري شب یازده جمله اي چه با ،«۱۰ زََاءِ

ْ
الج وْمِ َِ الِ َْ

َ ْ
الأ َِَ بْقِ َْا «وَ فرمود: بعد، جمله

زده سینه و سر به است شب یازده که عزاداري به (علیه السلام) باقر امام جمله این است هدیه اي می رسد نظر به
مواظب بعداً کن، ایجاد اولاً کنی. حفظ را آن کن سعی نگه دار، را یک چیزي قیامت روز براي جابر فرمود است.
این قیامت روز تا نگه دار، را آن هم بعد بیاور، دست به را گوهر این است، گوهر است، دُر نپرد. تو دست از باش

نگه دار. را
قیامت. روز براي زََاءِ»،

ْ
اَلج وْمِ َِ» را، خالصت اعمال الِ»، َْ

َ ْ
اَلأ َِَ» نگه دار، بقا، ماده از بْقِ»، َِْا «وَ

است؟ تا چند ما واجبات است. نخواسته زیاد عمل شما و بنده از متعال خداي ببینید
بیست وپنج بگو نه دقیقه، بیست بگو نه می خوانند، دقیقه هفده در را رکعت هفده بعضی است، نماز رکعت هفده
خواستند، روزه ما از را آن ماه یک داریم، ماه 12 ساعت. 24 در ساعت نیم ساعت. نیم مقدماتش با بگو نه دقیقه،
نداري، کنترل نشده قند اگر نداري، معده زخم اگر نداري، مشکل اگر نیستی، مریض اگر نیستی، سفر اگر حالا
خدا براي سلامتی این قدر بگیرد، دومرتبه باید بشود که خوب است، باطل او روزه نه تنها بگیرد، روزه اگر مریض
هم دکتر حرف دارد، ضرر تو براي روزه هستی، مریض می زند، را تو اول حرف سلامتی می گوید است. مهم
شدي خوب اگر و کردي حرام کار گرفتی، اگر دارد، ضرر تو براي اگر برسی. نتیجه به باید خودت نیست، مهم
می گیرم، را روزه ام هم بمیرم من حاج آقا که می گوید هستند خشک مقدس ها از بعضی چون بگیري؛ باید دومرتبه

می شود. پاپ از کاتولیک تر این
نگیر. می گوید الآن بگیر، گفت که خدایی همان می شود. آش از داغ تر کاسه این

بیرون شنیدید. بود، رمضان ماه هفدهم شب بدر جنگ افتادند. راه بدر جنگ براي آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
می شود؟ مگر بخوریم؟، روزه که گفت اصحاب از یکی خوردند. را خود روزه روز، آمدند، مدینه

می خورم. را خود روزه دارم هستم، شما پیغمبر که من فرمود شد، ناراحت آله) و علیه االله (صلی خدا رسول آن قدر
هستی؟ آش از داغ تر کاسه شما و من تعبیر به

شد. ناراحت آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
سرمایه و معونۀ اگر بروي، حج باید شدي مستطیع اگر یک بار است، روزه ماه یک است، نماز رکعت هفده خب،

گذاشتید؟ ما دوش روي بار که است چقدر شد. تمام خب بدهی، خمسی باید سال سر کردي سودي تو
کار است این آن اول شرط عمل حسن باشی. داشته عمل حسن عمل، کثرت به جاي تو که است این مهم فرمود

بدهی. انجام خدا براي
یک بگذارید می رود. بالا اخلاص، با کار یعنی صالح، عمل ،«۱۱ ُهُ َGيَر اّالِحُ وَاَمَلُ ُ ِّ َّا ُَِالك يَصعَدُ «إَِهِ
بخوانی) (نماز آمدي می کند. باطل را عمل عمل، از قبل ریاي می گویند ما فقهاي بگویم. شما براي شرعی مسئله
تو دست کنار استاندار جناب می بینی بخوانی، نماز ایستادي می کنی، کار استانداري در دیدي)، (را دانشگاه رئیس
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نگفته اي. عمرت در که می گویی االله اکبري یک است،
االله اکبر!

را، عمل آن هم العمل، حین ریايِ می کند. باطل را عمل عمل، از قبل ریاي رفت. آشغال سطل در تو نماز هیچ،
در نماز الله، انا خلاص، می کنی، چرب را آن یکم شد وارد دانشگاه رئیس می خوانی، نماز می کند. باطل را نماز
می نشینی جمعی یک در رفتی، حج قبل سال پنج حالا نمی کند. باطل را عمل عمل، از بعد ریاي رفت. آشغال سطل
این ولی نمی شود باطل تو عمل کن، ریا می خواهد دلت تا کردي، حجر استلام چطور کردي، جمرات رمی چطور
داشته خالص عمل اولاً الِ»، َْ

َ ْ
اَلأ َِَ بْقِ َِْا «وَ فرمود: فروختی. نمی گیرد، تو از دستی قیامت روز دیگر عمل
باشیم؟ داشته عمل در اخلاص ما چطور خب، نگه دار. را خالصت عمل ثانیاً باش،

بزنیم. حرف کاربردي یک ذره آخري شب

هم او زن بکند را خیر کارهاي خیلی می تواند انسان ،«۱۲ لكِتْمانِ كمُ ِ Pحَوا اءِ G َ H  عوا َْا» کتمان، با . 1
برود. یادت هم خودت فرمود نفهمد. هم او بچه نفهمد،

باز دهد بیابانت در ایزد که انداز دجله در و می کنی نیکی تو

آقایی یک براي بود، باز مالی مسائل در دستش است، شده بزرگ کویت چون که روحانی آقاي یک دیدم من
من بعد سال چهار پنج حدود باشد. میلیارد یک بالاي باید است نظر به الآن خانه این که بود خریده خانه

من؟! گفت خریدید. خانه اي فلانی براي شما کردم یادآوري
کار بس از داشت، عامل دو این و نیامد؛ یادش هم آخر و نمی آمد یادش کنیم، یادآوري او به آمدیم چه هر

می انداخت. دجله در بلافاصله است. رفته بالا تعداد است کرده خیر
انداز. دجله در و می کنی نیکی تو

بود جماعت امام من پدر بودم، بچه من نفهمد. هیچ کس که کارهایی یکسري کند، کتمان بتواند انسان اگر
شوند، بلند جوان ها فرمود ایستاد، ما پدر گفت. چیزي من باباي گوش در آمد خادم عشاء و مغرب نماز بین
کنید. پهن مسجد در بیاورید است متري دوازده فرش تا دو مسجد در جلوي بروید شدند، بلند جوان ها
ما پدر کردند. پهن بود، خراب وضعش خیلی موقع آن هم مسجد آوردند، گران قیمت! نو!، فرش تا دو رفتند
مشهدي بود، یداالله مشهدي او اسم ببینید، گفت شد. جاري اشک هایش بدهد، توضیح آمد علیه) االله (رحمۀ
کابین که این ها از سیستم، آخرین (گران قیمت)، بسیار ماشین یک ایستاد، آقایی یک می گوید است آمده یداالله

هستی؟ مسجد خادم تو بود گفته داشت.
«بله». گفت:

چیست؟، تو اسم هستی؟، کسی چه تو آقا کنید». پهن مسجد داخل است، مسجد مال فرش ها «این گفتند:
هستی؟ کجا

بارك االله. بارك االله. کرد) سکوت به (اشاره
کتمان. انداز، دجله در و می کنی نیکی تو

دیدید بگیرید. نظر در را االله سوي ما حقارت و الهی عظمت دوم، راهکار باشید، داشته اخلاص می خواهید . 2
آینه این برود، بالا چه هر است، خودش به اندازه همه چیز نشستید، فرودگاه در هنوز می شوید، هواپیما سوار
پول باشد، مقام می شود، کوچک تر او براي ماسوي کند سکوت چه هر دوره این آدم می شود. کوچک تر ها
تقدیر خودم براي را الهی عظمت دائماً بتوانم من اگر می آید. پایین این ها او براي برود بالا چه هر باشد،

بود؟ چه همام خطبه متقین، خطبه در السلام) (علیه امیرالمؤمنین جمله می شود. کوچک االله ماسوي کنم،
کوچک او نزد خدا سوي ما شد، بزرگ او نظر در خدا ،«۱۳ م ِِ ُْ

َ
أ فىِ دُونَهُ مَا َغُرَ َ G ْِِس ُ G ْG

َ
أ فىِ اَلِقُ

ْ
الخ مَ ُ Gَ»

ما سوي خودبه خود بداریم، بزرگ خود دل و ذهن در را خدا بتوانیم ما اگر ندارد. اعتنا االله ماسوي به شد،
می شود. کوچک

بنشینیم. مخلص آدم هاي با او. ارتباطات در سوم، . 3

بیفزاید دین و عقل را تو تا باید به تو از تو هم نشین
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را خودشان کار که آن ها با دارند، عجب که آن ها با هستند، خودشیفته که آن ها با دارند، منم منم که آن ها با
زیاد را خود (ارتباط هستند خالص هستند، مخلص که آن ها با کنید. کم را ارتباط این ها با می بینند، زیاد
نه می دید، انگار را خودش نه اصلاً کند، رحمت خدا را سلیمانی قاسم شهید مرحوم سرافراز شهید کنید).
می نشستند، دوم صف اول، صف می آمدند همه جلسات «در فرمودند: رهبري معظم مقام را. خودش کار
یک پشت ستونی، یک پشت حالا که می گشتیم دنبالش باید نیست. یا هست قاسم حاج نمی دانستیم ما
را مهارت این ما که فرمود دیگر، است مشهور که هم او جمله  آن نشود». دیده اصلاً که (بود) دیواري
می بیند. بداند و ببیند باید که آن کسی می بیند، ببیند باید که آن کسی چون نشویم دیده که بگیریم یاد باید
بشود، آزاد بخواهد انسان اگر ،«۱۴ لاََص

ْ
الخ يَكُونُ  خْلاَصِ  ِ

ْ
ِلإ «وَ فرمود: (علیه السلام) امیرالمؤمنین به هرحال،

انجام خدا براي باید را کار باشد. اخلاص اهل باید آخرت، در چه و دنیا در چه باشد، سبک بال بشود، رها
داد.

یک است، فتحه و کسره یک تفاوتش می شود، مخلَص مخلصِ، ببینید کنم. تمام را بحثم دارد، اخلاص ثمره یک
هزار چند است، نوري سال هزار چند مخلَص تا مخلصِ فاصله ولی می شود. مخلَص مخلصِ، است. زیروزبر

نوري! سال
چه؟ یعنی مخلصِ چه؟، یعنی مخلَص باشی. مخلصِ باید بشوي مخلَص بخواهی نیست چاره اي

بالا می روم، بالا می روم، بالا می روم، بالا یعنی مخلَص می دهم، انجام خدا براي را کار اعمالم در من یعنی مخلصِ
به متعال خداي هدیه چهارتا قرآن آیه صریح نص به شدم مخلَص من اگر می کند. پاك خدا را من ذات می روم،

می دهد: من
بشود، صور نفخ ببینند باید همه بیایند. صور نفخ از بعد می خواهند مردم که آن جایی می برد می کشد، را دستم . 1
مخلَص من حسینقلی، ملأ مخلَص من قاضی، آقاي مخلَص من بشوند. زنده دومرتبه بشود، دمیده صور در
،«۱۶ ٱُخِَينَ ِ ٱاللهَّ ادَ َِ

َّ
«إِلا می شود ،«۱۵ ونَ ُَ ُ َ

 م ُ «فإَِنهَّ لذا است؛ برده آنجا خدا را بحرالعلوم علامه
از بخواهم نیست لازم که من نشسته اید، این جا که شما هست. است، حاضر آن جا نمی شود، احضار مخلَص

هستند. حاضر عنداالله قیامت صحراي در پیشاپیش مخلَصین فرمود هستی. این جا کنم، صدا را تو بیرون
گفت: اول روز گفت، شیطان خود می اندازد، لنگ آن ها جلوي شیطان که گروهی تنها فرمود است! عجیب . 2
مخلَص به من زور می کنم، گمراه را تو بنده هاي همه ،«۱۷ خِَْينَ ُ ْ

َا مُ ُ ْِ ِادَكَ إِلاّ خجَْعِينَ،
َ

أ مْ ُ َّَي ِْ
ُ َ
«لأ

نمی رسد؟ مخلَص به او زور شیطان چرا حالا نمی رسد.
است. گذشته من وقت دارد. فلسفی و عرفانی توجیه تا دو سه

بیاید خدا منتهی است؛ او عمل مقابل در می شود داده پاداش و جزا او به چه هر بهشت در کس هر سوم، . 3
اخلاص با صدقه درهم دو که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر خواندي. نماز رکعت دو بگیرد، بزرگ
اندازه درهم دو این می بینی قیامت روز می دهد، پرورش می دهد، پرورش می دهد، پرورش را آن خدا بده،
آل هم الآن است. ابوقبیس کوه بچه صفا کوه خدا، خانه کنار مکه ابوقبیس کوه است. شده ابوقبیس کوه

است! بزرگی کوه یک است. افتاده اتفاق آن جا هم شق القمر معجزه ساختند. کاخ آن روي آمدند سعود
من که هستند مخلَصین فقط فرمود می دهد. بزرگ پاداش شد، که بزرگ کرد، بزرگ را آن خدا بود درهم دو
هیچ که است مهم پاداش ها این آن قدر نمی گیرد، قرار عملی مقابل در این ها که می دهم آن ها به چیزهایی

یک طرف. چهارمی یک طرف، تا سه این کند. تضمین را آن ها نمی تواند عملی
کند، وصف را خدا کس هر يَصُِنَ»، ا َّَ ِ ٱاللهَّ «ُنَ کند. وصف را خدا می تواند مخلَص فقط فرمود . 4
علی ،«۱۸ ٱُخِَينَ ِ ٱاللهَّ ادَ َِ

َّ
إِلا يَصُِنَ ا َّَ ِ ٱاللهَّ «ُنَ است. پاك تر و مقدس تر خدا است، منزه تر خدا

را این یکی کنند. وصف را خدا می توانند اولیا می توانند، انبیاء می تواند، حسین می تواند، حسن می تواند،
است. شده خدا زبان او زبان که است رسیده مقامی به چون است، کلمه یک سرش بگویم، را سرش

می گوییم؟ چه الآن ما
می خوانید؟ چه زیارت در شما
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خدا. خون پسر خدا، خون اي ره». ا و راالله يا یك «الام
لهجه آن با حالا می فرمودند، می گفتند، این طوري می کردند، نصیحت را طلبه ها ما گاهی گه بهجت آیت االله حضرت

باشد. حواستان ،«۱۹ ةُ َِا َّَا ذُنُهُ
ُ

أ وَ اظِرَةُ َّَا ِ اَاللهَّ «ْنُ مقابل در که می فرمودند ایشان فومنی،
امام یعنی خدا شنواي گوش الشریف)، فرجه نعالی االله (عجل زمان امام یعنی خدا بیناي چشم اظِرَةُ»، َّَا ِ اَاللهَّ «ْنُ

الشریف). فرجه نعالی االله (عجل زمان
تو یا بگویم من کردي؟، گذشته روز دو بود چه کاري فرمودند حضرت نشست، (علیه السلام) صادق امام نزد آمد

می گویی؟
هستی؟ خصوصی معلم تو که فرمود بفرمایید. شما آقا گفت نشست، صحابی این پیشانی به سرد عرق

است. درست که گفت
داري. خصوصی تدریس نفر چند به

درس قرآن او به می روي، او پدر خانه به است، مجرد خانم یک تو شاگردان از یکی در است. درست که گفت
است. درست که گفت می دهی.

کردي؟ پرده دري چرا کردي؟، شوخی او با درس وسط در چرا گذشته روز دو گفتند
الآن همین بگذاري، شب براي نه کن، توبه الآن الآن»، «َبةُ فرمودند: کردم. غلط رسول االله ابن یا گفتند امام به
حجاب هم ما براي است حجاب شما براي که همین طور دیوارها این کنید خیال اگر که فرمودند بعد کن. توبه
خدایی زبان من زبان می شود، خدا توصیف توصیفش می شود، خدا نظام چون کامل انسان می کند. فرقی چه است،

است. خدا زبان (سلام االله علیه) ابی طالب بن علی زبان است،
اداالله» يا یك «صلى االله

باشید. داشته هیئت به کمک گفتم هم قبل شب هاي که همان طور عزیزان و محفل این آخر جلسه و غریبان شام
(علیه السلام) حسین امام پرچم خب، است. عقب خیلی هزینه ها به نسبت وصولی ها هنوز گرفتم که را آمار من
در جلوي آن برگه ها کردند، تقاضا من از می گیریم. آخرت و دنیا در را آن برابر چند کنیم خرج چه هر است،
هیئت به مربوط مسائل در بتواند دارد که توانی هر با هرکس محبین، هیئت عزیزان دارند دوست که می شود توزیع
تلاوت هاي سایت، و پوستر طراحی عکاسی، و کلیپ ساخت صوت، سیستم تدارکات، و پشتیبانی از کند؛ خدمت
هم هیئت السلام)، (علیه اباعبداالله مجلس السلام)، (علیه سیدالشهداء هیئت چه. هر حمل ونقل، خیریه، قرآنی،
الحجۀ خادم باشید، السلام) (علیه الحسین خادم بنویسید، را اسمتان نیست. محرم فقط دارد، برنامه سال طول در

ان شاءاالله. باشید السلام) (علیه
بعد (سلام االله علیه) سیدالشهداء کار می آید دست به مقاتل از آنچه دارد. نیاز را غریبان شام روضه غریبان، شام خب،
خواندند، هم را عصر نماز (علیه السلام) حسین امام که است مقاتل در اختلاف حالا شد. تمام عصر نماز زمان از
کار دارد. وجود مقاتل بین در نظر دو سه کردند. شهید را حضرت عصر نماز حین در یا نشدند، موفق نه یا نشسته

است. من روضه کنیم، مرور را حوادث این آمد پیش حوادثی شد. تمام امروز عصر (علیه السلام) حسین امام
بتازند کوفه سمت به این ها که دادند نفر دو به شستند، را السلام) (علیه اباعبداالله سر کرد، دشمن که کاري اول
بود بسته در رفتند، دارالأماره جلوي خوردند، شب به برسانند. عبیداالله به را سر بتوانند و برنخورند شب به بلکه

بود. اول کار این شنیدید. را خولی خانه در سر داستان برد. خود با هم را سر برگشت، خانه به خولی لذا و
کسی چه ،«۲۰ فرسه؟ طئه و ين تدب » زد فریاد سعد عمر ملعون است این نوشتند مقاتل که دومی کار

بتازد؟ (علیه السلام) حسین اباعبداالله بدن روي خود اسب با است حاضر
شود، انجام کار بیشتر که کردند اصلاح را اسب هایشان سُم مقاتل از برخی طبق شدند. نامزد کار این براي نفر ده
جنازه روي آمدند و بودند زنازاده همه کردیم، بررسی را آن ها نسب را نفر ده این تک تک گفت زاهد ابوعمر
بیشتر، یک بار ببرم، کار به مثال در را تعبیر این اگر من که است آمده مقاتل در تعبیري یک السلام). (علیه اباعبداالله
تعبیر این نمی کنم جرئت مجلسی چنین غیر در بود، نخواهد عاشورا شب یا عاشورا ظهر یا حالا عاشورا، در آن هم

نمی دانم. کنم ترجمه هم طوري چه است، این آن عربی ببرم، کار به را
یعنی لارض»، «َاسُوا است: این تعبیر کردند، رفت وآمد جنازه این روي بار چند اسب ها این وقتی است تعبیر
شد. زمین پخش بدن این کنیم، جمع کاردك با باید می گوییم ما را چیزها بعضی دیدید چسبید. زمین به بدن این

نمی کرد. پیدا را بدن علیها) (سلام االله کبري زینب شب آخر امشبی مثل نبود بی خود
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کبري زینب زدند. آتش را خیمه ها کردند که کاري اول ریختند، خیمه ها سمت به لشکر شد، انجام که سومی کار
چیست؟ وظیفه برادرم پسر پرسید است، او زمانش امام الآن که (علیه السلام) سجاد امام از علیها) (سلام االله

کنیم؟ چه بسوزیم، بمانیم،
این مقاتل تعبیر کردند). (فرار بیابان این در بچه و زن هشتادوچهار این ِلار». یكُنَّ ََ» زینب جان، که فرمود
نفر چند کوچک دختر یک لباس یک براي می کردند. دعوا هم با نفر چند گوشواره یک براي وقت ها گاهی است
کردند، فرار می کند. تیمار را (علیه السلام) سجاد امام دارد هم علیها) االله (سلام زینب خود می کردند. تنازع هم با
السلام) (علیه سجاد امام خیمه که ماند باقی نیمه سوخته خیمه یک سوخت. هم خیمه ها ندید، چندانی آسیب کسی
این در کردند شروع است، شروع شده تازه حرم خانم هاي و السلام) (علیهما ام کلثوم و زینب کار حالا خب، است.
داخل خانم زینب را این ها است، کرده فوت پدر تشنه، کتک خورده، بچه هاي این می گشتند. بچه ها دنبال بیابان
خدمت است آمده مقاتل از بعضی طبق خواند. نشسته را شبش نماز که فرمودند است، کرده جمع خیمه اي یک
بوده فردا است، بوده امشب حالا است. تنگ شده حسینم براي دلم آقاجان بگیرد، اجازه (علیه السلام) سجاد امام

آمد. قتلگاه سمت به آرام آرام است،
را او می بویم می رسم گل هر به را او می جویم گم کرده ام گلی

داشت تن به کهنه پیراهنی یکی داشت بدن در نشانی یک من گل

که آمده بی سر جنازه این سر بالاي خىَ».
ُ

أ خىَ
ُ

«أ شنید، صدایی برگردد آمد نکرد. پیدا مقاتل طبق گشت، گشت،
کرد نگاهی یک بریدند. را گردن شکافتند، را سینه بریدند، را انگشت بریدند، را دست بریدند، را پا تاریخ نقل طبق
،«۲۱ َنَ ْُْال ا ََ ا َّِ لْ بَّ ََ َُّا» است، برده جنازه این زیر را دست هایش الحسين»، اخى أأ» فرمود: مرتبه سه
گذاشت. (علیه السلام) حسین رگ هاي روي را لب هایش نگرفت آرام او دل کن، قبول ما از را قربانی این خدایا

السلام). (علیه حسین یا بگو مرتبه سه کن زیارت قصد
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